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  آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یاالله عل یو صل ،الحمد الله رب العالمينو 

  

  :مقدمه
دهد و هر کار ناشايست مرا  کنم، پاسخم می حمد و سپاس خداوند که هرگاه ندايش می

دارد در حالی که  نعمتش را بر من بزرگ می. کنم پوشاند در حالی که او را عصيان می می
حمد و سپاس خداوندی که ما را هدايت کرد و اگر هدايت . توانم آن را جبران کنم هرگز نمی

ی او به تحقيق واقع خواهد  پاک و منزه است خداوند و وعده. شديم يت نمیاو نبود هرگز ما هدا
اران، فروتنان و مخلصان را پاداش نيکو خواهد کند و شکرگز و هرگز خلاف وعده نمیگشت 

  .کران فرست ئمه و مهديين درود بیبار الهی بر محمد و آل محمد ا. داد
  

 فَلَم يزِدهم دعائي إِلَّا فرارا* دعوت قَومي لَيلًا ونهارا قَالَ رب إِني ﴿: بسم االله الرحمن الرحيم
واستكْبروا  وإِني كُلَّما دعوتهم لتغفر لَهم جعلُوا أَصابِعهم في آذَانِهِم واستغشوا ثيابهم وأَصروا* 

و دعوت من *  پروردگارا من قوم خود را شب و روز دعوت كردمگفت ] نوح[(، ﴾استكْبارا
و من هر بار كه آنان را دعوت كردم تا ايشان را بيامرزى *  جز بر گريزشان نيفزود

انگشتانشان را در گوشهايشان كردند و رداى خويشتن بر سر كشيدند و اصرار ورزيدند و هر 
  )١().چه بيشتر بر كبر خود افزودند

  
إِذَا جاءك الْمنافقُونَ قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه واللَّه يعلَم إِنك ﴿: فرمايد و خداوند می

دهيم  چون منافقان نزد تو آيند گويند گواهى مى(، ﴾لَرسولُه واللَّه يشهد إِنَّ الْمنافقين لَكَاذبونَ
دهد  داند كه تو واقعا پيامبر او هستى و خدا گواهى مى مى] هم[ و خدا كه تو واقعا پيامبر خدايى

  )٢().كه مردم دوچهره سخت دروغگويند
                                                

  .۵-۷: نوح. ١
 .١ :المنافقون .٢
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رساند و آن را به ايت پستی و  به روح انسان آسيب میهای خطرناکی که  از جمله بيماری
و بعد از آن به سوی جهنم که  و دوری از طريق مستقيم در زندگی دنيا می کشاندرذالت 

 .تکبر و دو روئی يا نفاق: برد، دو نوع بيماری هستند بدترين منزلگاه در آخرت بوده، می
 وبا آا درگير  به انتخاب خود دچار آا شده یآدمم هستند که ها دو خصلت مذمو اين

 محروم آخرتدنيا و سعادت ابدی در  ضمانت که موجبخدمت بخود از را  خودو نفس می 
پرتو افکنی انوار حقايق و تسديد الهی و نصرت و ياری  اما سعادت دنيا در گرو. می سازد

نه چشمی ديده و نه گوشی شنيده و نه به قلب ... خرویگردد و اما سعادت اُ اطهار ميسر می
  .بشر خطور کرده است

کن؛ زيرا روح خودت بخيل نباش و به آن ظلم مدر حق نفس و ! پس ای مسکين 
و   دانستم کسی که خرقه ای کاش می. ها، ظلم انسان به نفس خويش است مشديدترين ظل

که يکی از آا يا هر  پوش تکبر يا نفاق را به تن کرده چگونه به خود ظلم نکرده در حالی   تن
  .اند دو، قلب و روح او را مورد هدف قرار داده

چه در مذمت متکبران و منافقان و هر  نها، مبحثی اندک در خصوص آ و در اين نوشته
ی آيات و روايات محمد و آل  اند و خواهند داد، با ضميمه چه برای نفس خود پرورش داده آن

مربوط ساخته و نيز  ی امام مهدی  درج شده است و مبحث را به قضيه محمد 
گردد و از  یی اين دو بيماری، ارائه م های معالجه کارهائی ساده در جهت برخی روش راه

ها و هر بيماری خطرناک ديگر معصوم بدارد که چه  خداوند مسئلت داريم که ما را از آن
  .ست خوب طبيب و سرپرست و ياوری
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  تکبر
به عبارت ديگر، . ديگران استتحقير و کوچک شمردن  معنای خود بزرگ بينی وبه : تکبر

  .بزرگ شمردن و خود را فراتر از ديگران ديدن است
   

قَالَ يا إِبليس ما منعك أَن تسجد لما خلَقْت بِيدي أَستكْبرت ﴿: و در قرآن کريم آمده است
ينالالْع نم كُنت ينٍ*  أَمن طم هلَقْتخارٍ ون ننِي ملَقْتخ هنم ريا خفرمود اى ابليس چه (، ﴾قَالَ أَن

چيز تو را مانع شد كه براى چيزى كه به دستان قدرت خويش خلق كردم سجده آورى آيا 
اى و او را از  گفت من از او ترم مرا از آتش آفريده*  جويانى برترى] جمله[تكبر نمودى يا از 

  )٣().اى گل آفريده
  

خود را برتر از  کهومستلزم اين است  استبزرگ و عظيم ديدن خود : و يا به معنای
چنين مدعی تکبر و  تر است و او اين و اعتقاد دارد که از همه سزاوارتر و ارحج ببيندديگران 

گردد؛ زيرا عجب مجرد بزرگ دانستن خود  نخوت شده و از صفت عجب و شگفتی جدا می
ی  بر از نتايج و ثمرهتک لذا عجب علّت تکبر است و! است و نه خود را برتر از ديگران ديدن

است که اقتضای آن وقوع اعمالی است که در  تکبر يک خلق و خوی باطنیاشد، ب آن می
  .آيند ظاهر پديد می

  

هيچ كس چيزى (، )الا اظهره اللّه في فلتات لسانه و صفحات وجهه ما اضمر احدكم شيئاً( 
كه ناگهانى از زبان او بيرون آيد و  ئیها در دل پنهان نداشت جز اين كه خدا آن را در سخن

  .شوند و آن اعمال، تکبر و نخوت ناميده می )٤().هاى چهره او، پديدار گرداند گونه
  

که در نفوس ضعيف که آدمی به سبب تنگ علاوه بر آن، يک نوع بيماری روانی است 
در غيرش بيند که  هنگامی که فضيلتی را می .نظری نسبت به خود ان را به دست می آورد

واز نظر به ) که در واقع اصلاً فضليتی نبوده و شايد آن را فضيلت بداند حال آن( وجود ندارد
اين بيماری، عوارض روحی بسياری در پی دارد  و.وکمالات ديگران غافل است نقايص خود

                                                
  .۷۵-۷۶: ص .٣
  .۳۱۶ص ۶۵ج: نواربحار الأ .٤
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تا جائی که صاحب خود را به بسياری از رذايل اخلاقی مانند تجاوز به حقوق ديگران، ظلم و 
  )٥(.باشند توزی و عدم همراهی و پذيرش حق و حقيقت می م به آنان، حسادت و کينهست

  

: .به سبب ظلم به خود برقلب او مهر زده شده است در حالی کهچگونه تابع حق گردد 
عند اللَّه وعند الَّذين آمنوا كَذَلك الَّذين يجادلُونَ في آيات اللَّه بِغيرِ سلْطَان أَتاهم كَبر مقْتا ﴿

كسانى كه در باره آيات خدا بدون حجتى كه براى (، ﴾يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ
] مايه[اند  در نزد خدا و نزد كسانى كه ايمان آورده] اين ستيزه[كنند  آنان آمده باشد مجادله مى

  )٦().د است اين گونه خدا بر دل هر متكبر و زورگويى مهر مىعداوت بزرگى 
  

سأَصرِف عن آياتي الَّذين يتكَبرونَ في الأَرضِ بِغيرِ الْحق وإِن يرواْ ﴿: فرمايد و خداوند می
يتخذُوه سبِيلًا وإِن يرواْ سبِيلَ الْغي يتخذُوه سبِيلًا كُلَّ آية لاَّ يؤمنواْ بِها وإِن يرواْ سبِيلَ الرشد لاَ 

ينلا غَافهنواْ عكَانا وناتواْ بِآيكَذَّب مهبِأَن كبه زودى كسانى را كه در زمين بناحق تكبر (، ﴾ذَل
بنگرند ] از قدرت من[اى را  اگر هر نشانه] به طورى كه[ورزند از آياتم رويگردان سازم  مى

برنگزينند و اگر راه گمراهى را ببينند آن را  بدان ايمان نياورند و اگر راه صواب را ببينند آن را
راه خود قرار دهند اين بدان سبب است كه آنان آيات ما را دروغ انگاشته و غفلت 

  )٧().ورزيدند
  

ه ب - بيماری ديگر محفوظ بداردگونه خداوند شما و ما را از اين و هر ،ی گرامی خواننده
ی  در مذمت تکبر و حاصل اندوخته و اهل بيت ايشان  برخی از روايات رسول االله 

  :توجه بفرماييدمتکبران در دنيا و آخرت 
، )يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبرلا: (فرمودند رسول االله 

  )٨().شود یدانه خردل غرور در دل داشته باشد وارد شت نم کكه به اندازه ي یكس(
  

                                                
 .قسمتی از کتاب طب الائمة و کتاب جامع السعادات با خلاصه نويسی. ٥

  .۳۵: غافر .٦
  .١۴۶: الأعراف .٧
 .۳۰۲ص ۱ج: جامع السعادات .٨
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الكبرياءُ رِدائي و العظَمةُ إزارِي، فَمن نازعني واحدا منهما (: يقولُ اللّهُ  جلَّ و علا :عنه 
كبريا، رداى من است و : مى فرمايد جلّ و علا خداوند :پيامبر خدا (، )ألقَيته في النارِ

  )٩().پس هر كه بر سر يكى از اينها با من بستيزد، او را در آتش افكنم. پوش من بزرگى، تن
  

 به ما اصاميصين فيالجبار کتب فيي ذهب بنفسه حتييزال الرجل يلا( :فرمودند امبر يپ
شمارد تا  یکه دارد بالاتر م یکند و خود را از مقام یشه تکبر ميک شخص همي( ،)من العذاب

ن يد ايکه به آا رس یشود پس همان عذاب ین و متکبران نوشته ميست جباريلنکه اسم او در يا
  )١٠(.)ز به همان عذاب گرفتار خواهد شديشخص ن

  

به عذاب مطلق اشاره  رسول االله ): دانم حالی که خود را در اين مقام نمی در(گويم  می
طاغوتيان و ستمگران بسيار و اين امر بر محققان در سرگذشت و سرنوشت . کند نه مقيد می

پس ظلم و ستم نمودن به ! طاغوت و عصيانگر نشدند مگر بعد از تکبر و نخوت( واضح است
  ).تکبر استغير حاصل 

بيند که هيچ يک از آنان  به وضوح میبنابراين کسی که سيرت حيات آا را مطالعه نمايد 
کشد؛ زيرا  يا، در باطن خود عذاب میاو در عالم دن. نجات نيافتند) دنيوی يا اخروی(از عذاب 

و در درون خود همواره احساس مطمئن نيست، به هيچ کس و هيچ چيز اطمينان ندارد 
تظاهر ) اطمينان( گم کرده هرچند به يافتنی اطمينان را  و منبع و چشمه کند میشکست 

کند او در حقيقت درگير يک عذاب وجدان است و اين شخص غافل هرگز از عذاب  می
يابد ولو به او مهلت اندکی دهد و به اين سبب در طول  دنيوی خداوند و انتقام او نجات نمی

 و اما در آخرت همين .دهند و نسل اندر نسل او را مورد لعن و نفرين قرار می شدهتاريخ رسوا 
فَادخلُواْ أَبواب جهنم خالدين فيها فَلَبِئْس مثْوى ﴿: کند ی خداوند او را کفايت می فرموده

رِينكَبتپس از درهاى دوزخ وارد شويد و در آن هميشه بمانيد و حقا كه چه بد است (، ﴾الْم
  )١١().جايگاه متكبران

                                                
 .٣٠٢ص ١ج: جامع السعادات .٩

 .٣٠٢ص ١ج: جامع السعادات. ١٠

 .٢٩: النحل .١١
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نسبت به  متکبرشخص (، )في الثناء الحسنلايطمعن ذوکبر : (فرمودند و امام صادق 
  )١٢().دهد یاز خود نشان نم یرغبت احسان و نيکی

  

 بالعباد فَمن تواضع اللهِ رفَعاه و من ينِ موکَلَينِالسماءِ ملَکَ يانّ ف( :فرمودند امام صادق 
عاهضو رکّبخدا  یاند پس هر که برا گمارده شدهاند که بر بندگان  ان دو فرشتهسمهمانا در آ(، )ت

  )١٣(.)برند و هر که تکبر ورزد فرودش آورند یش ميکند بالا یفرتن
  

های عقل، تکبر و غرور  بدترين آفت(، )شر آفات العقل الکبر: (فرمايند می امير المؤمنين 
  )١٤().است
  

مثل ما دخله ءٌ من الکبر الّا نقص من عقله يما دخل قلب امرءٍ ش(: فرمود  حضرت باقر
شود، مگر آنکه به همان  یاز کبر در قلب مرد داخل نم یزيچ(، )من ذلک قلّ ذلک او کثر

  )١٥().اديا زيشود، خواه کم باشد  یمقدار از عقلش کاسته م

که تکبر و نخوت از  براين دلالت دارند و امام باقر  اين تأکيد از امام علی 
افکند و او را به سوی ظلمت و  هائی است که سايه بر عقل می ها و حايل ترين حجاب بزرگ

  .کنيم لمس می ،يقيناً ما در عالم واقع دهد و اين حقيقتی است که تاريکی سوق می
 نبت فييانّ الزرع کما : (فرمود روايت شده که عيسی بن مريم  و از آل محمد 

 ولاتعمر في, قلب المتواضع تعمر في ،فکذلک الحکمة -المکان المرتفع- الصفا نبت فييالسهل ولا
, ينهمچن. ها د نه بر سنگلاخيرو ینرم و افتاده م یها يندر زم, زراعت(، )قلب المتکبر الجبار

ند و در دل متکبر ستمگر ينش یو رشد م يیحکمت و دانش در دل انسان فروتن به شکوفا
  )١٦().ديرگ ینم یجا

  

                                                
  .۲۳۴ص ٧٠ج: نواربحار الأ. ١٢
 .٢ح ١٢٢ص ٢ج: الکافي. ١٣

 .٢٩ص ١٢ج: مستدرک الوسائل .١٤

  .۱۸۶ص ۷۵ج: نواربحار الأ .١٥

  .۳۰۷ص ۱۴ج: نواربحار الأ .١٦
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قال له سقر شکا ين يا للمتکبريجهنم لواد لواد إن في( :قال عبد االله  بکر عن أبي عن أبي
  ).تنفس فأحرق جهنميأذن له أن يإلى االله شدة حره و سأله أن 

اى  در جهنم، دره(: ت کرده است که فرموديروا  از امام صادق يرعبداالله بن بک
ن يند، ايمى گو» سقر«و خود خواه است و به آن افراد متکبر مختص  وجود دارد که) يىواد(

از شدت حرارتى که داشت به خدا شکوه کرد و از خدا خواست که به او اجازه ) وادى(دره 
دن او ين اجازه به او داده شد و جهنم در اثر نفس کشيبکشد، ا) راحتى(ک نفس يدهد تا 

  )١٧().برافروخت که سوخت) چنان(
  

صورة  علون فييجن يإن المتکبر( :قولي ه قال سمعت أبا عبد االله يعن داود بن فرقد عن أخ
  .)فرغ االله من الحسابيتوطأ م الناس حتى يالذر 

در روز (: فرمود ت کرده است که امام صادق يداود بن فرقد از قول برادرش روا
هاى خداوند ده ير پاى آفريدر ز) آنقدر(ند و يدرآ) مورچه(ئت مور يامت افراد متکبر، به هيق

  )١٨().ابديفراغت ) ر بندگان خوديسا(ال مى گردند تا خداوند از حساب يملگدکوب و پا
  

 کمترين درجه آن کبر(: پرسيدم کمترين درجه الحاد چيست؟ فرمود از امام صادق 
  )١٩().است
  

ای از درجات  کند که تکبر درجه در اين حديث به وضوح اشاره می و امام صادق 
  .خدائی و الحاد است و خداوند ما را از شر الحاد و درجات و مصاديقش مصون بدارد بی

  
******  

  
  

                                                
 .٣٠٣ص ١ج: السعاداتجامع . ١٧

 .١٣ص ٩ج: للنمازي-مستدرک سفينة البحار .١٨
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  ؟چرا ابليس و بلعم بن باعوراء و سامری در امتحان الهی شکست خوردند
  

که آا در بادی امر چه  پوشيده نيست کسانی که از زندگی اين افراد دگاننبر خوان
و طاووس ملائکه  ارتقا يافتابليس به سبب عبادت پروردگار  ،جايگاه بلند و والايی داشتند

) يا قسمتی از آن(گشت و بلعم بن باعوراء به سبب عبادتش ممتاز گرديد و صاحب اسم اعظم 
آيات بزرگ پروردگارش کردند و شاهد  شد و زير دست او دوازده هزار نفر، شاگردی می

و خبر (، ﴾واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِين﴿: بوده
آن كس را كه آيات خود را به او داده بوديم براى آنان بخوان كه از آن عارى گشت آنگاه 

  )٢٠().دنبال كرد و از گمراهان شدشيطان او را 
  

: در می يابيم  گواه همه چيز استکه ی خداوند  از فرمودهرا حکايت حال او  و اما سامری
قَالَ بصرت بِما لَم يبصروا بِه فَقَبضت قَبضةً من أَثَرِ الرسولِ فَنبذْتها وكَذَلك سولَت لي ﴿

به آن پى نبردند پى بردم و به قدر مشتى از رد پاى ] ديگران[گفت به چيزى كه (، ﴾نفْسِي
 )٢١().انداختم و نفس من برايم چنين فريبكارى كرد] گوساله[فرستاده برداشتم و آن را در پيكر 

برداشته، سامری بوده و مقصود از رد پای  فرستاده پس کسی که مشتی از رد پای )٢١().كرد
  .است فرستاده، جبرئيل 

  

ی مقرب الهی را مشاهده  های ملکوت در مقابل او کنار زده شده و ملائکه پرده! سبحان االله
  !!!؟؟؟)پس چرا اين گونه شد(گرفت  را در پی می آا کرد و رد پای می

تکبر و همان ... عصيان خداوند بوده هميشه سبب ناپذيری است که و آن بيماری علاج 
اباء داشت در ) لع(ر برابر اوليای منصب الهی است، ابليس روی برتافتن از امر الهی و خشوع د

  .سجده کند مقابل آدم 
حسادت ورزيد و اين حسادت از راهی غير تکبر و نخوت  و اما بلعم ملعون، به موسی 

با ايشان به مخالفت برخاست ؛ زيرا خود را برتر از موسی ديد و بود در قلب او نشأت نگرفته

                                                
  .١۷۵: الأعراف .٢٠
  .۹۶: طه .٢١
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آن اشاره خواهد شد، ان  باشد و در موضوع نفاق به ای از نفاق می شاخهطور که حسد  همان(
  ). شاء االله

ورزيد؛ زيرا خود را برتر از هارون و سزاوارتر از او  به هارون حسد می) لع(و اما سامری 
به همين سبب . ديد به ديدار الهی می در مقام خلافت بنی اسرائيل بعد از رفتن موسی 

برداشته و بر آن پاشيد و صدائی از آن  ان ساخت و از رد پای جبرئيل ای برای آن گوساله
وبا . مجسمه به بيرون دميد و سامری به آنان گفت که اين پروردگار شماست که متجلّی شده

  .آنان را گمراه کرد علم وآگاهی
به درستی که خداوند حکيم است و اوست صاحب حکمت مطلق، چرا داستان : گويم می

ها قرون بسياری سپری شده و بسيار  که از اين داستان کند و حال آن رای ما بازگو میآنان را ب
تنها اين معلومات را نقل خواهد به ما اطلاعات تاريخی بدهد تا  آيا خداوند می! شده اندقديمی 
داند و آگاه  که از داستان آا عبرت بگيريم؛ زيرا خداوند می و افکارمان را بسنجيم يا اين کنيم

تأمل  بنابراين. است که در هر دوره از زمان، ابليس، بلعم و سامری وجود و حضور دارند
  .کنيد
  

******  
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  ی نفاق و دو روی
های باطنی بسيار خطرناک هستند که همواره به طور عکس در  ی از بيمارینفاق و دو روي

توزی، حيله و  تواند حاوی اموری چون شک، حسد، کينه شوند و می مقابل مخاطب آشکار می
و اين بيماری، آثار سلبی نيز به همراه دارد که نفس و روح . الخ، باشد... نيرنگ و شرک

 دهد و بدين دليل است که از ائمه  ها سوق می ام عالمترين نقاط در تم انسان را به پست
جهنم هفت طبقه است و (، )إن لجهنم سبع درکات، والمنافقين في الدرکة السابعة: (روايت شده

  ). ی هفتم آن جای دارند منافقين در طبقه
ترين  پست بودند حداقل در آخرتشاننها  ی تاريکی ترين درجه و اگر در اين دنيا در پايين

  . کردند طبقه از آتش را لمس نمی
کند که خداوند چگونه حال زار منافقان و ننگ  و مراجعه کننده به قرآن کريم ملاحظه می

  : کشد در آخرت را به تصوير می دردناکو عارشان در دنيا و عذاب 
  

وينهونَ عنِ الْمعروف ويقْبِضونَ الْمنافقُونَ والْمنافقَات بعضهم من بعضٍ يأْمرونَ بِالْمنكَرِ ﴿
 ازصنف]همانند[ منافقمردان و زنان (، ﴾أَيديهم نسواْ اللّه فَنسِيهم إِنَّ الْمنافقين هم الْفَاسقُونَ

از [دارند و دستهاى خود را  دارند و از كار پسنديده باز مى مى به كار ناپسند وا .يكديگرند
فراموششان كرد در حقيقت اين ] خدا هم[بندند خدا را فراموش كردند پس  فرو مى] انفاق

  )٢٢().منافقانند كه فاسقند
ای بسيار واضح است، برخی از آنان پشت برخی  ظاهر روايت برای هر صاحب انديشه

اند  کردهدارند؛ زيرا فطرت خود را پايمان  ديگرند، به کار ناپسند امر و از کار پسنديده باز می
ظلم  نفس و روح خود حقچه در که در اصل خلقتشان مشکل است بلکه به سبب آن و نه اين
کند و هر  اند و در نتيجه خداوند آنان را نيز فراموش می خداوند را فراموش کرده،کرده اند

گذارد و هر کس به اندازه پلک بر  کس که خداوند فراموشش کند، او را به حال خود وا می
  .شود دنبال هوی نفس خود رفته و گمراه میبه حالش وا گذارده شود،  هم زدن

  

                                                
  .۶۷: التوبة .٢٢
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 تکلني إلی نفسي فأعجز عنها ولا اللهم لا تکلني: (آمده است و در دعائی از آل محمد 
گردم و به  خداوندا مرا به حال خود وا مگذار که از آن خسته می(، )الی المخلوقين فيضيعوني

  )٢٣().کنند می راهگممخلوقات وانگذارم چراکه مرا 
  

آری درست است و اين تأکيدی از جانب کمال مطلق . همانا منافقان، همان فاسقين هستند
فسق باطنی بوده که منافقان در صدد پنهان و مخفی کردن  و واقعيشان، عامم که صفتاست 

  . آن هستند
  

سبِيلِ اللَّه إِنهم ساء ما كَانوا  اتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن﴿: فرمايد و خداوند می
از راه خدا ] مردم را[سپرى بر خود گرفته و ] چون[سوگندهاى خود را (، ﴾يعملُونَ

  )٢٤().كنند اند راستى كه آنان چه بد مى بازداشته
  

ايمانی  کنند میکه تظاهر به ايمان برگرفتند  سپری مانندخود را  سوگندهایاين مريضان، 
برای آنان عزت و احترام و يا مقام اجتماعی يا عزيز شدن نزد فلان مردم را به دنبال داشته که 
و چون خلاف آن آشکار گردد يعنی عدم دستيابی به مقصود حقيقی، اسرار و محتويات  .باشد

توانند راهزن نشوند و  بندند و چگونه می ريزند و راه به سوی الهی را می رسوائی را بيرون می
وبه سخن آا دانند و  الی االله را نبندند در حالی که مردم آنان را امينان و اهل تقوا می سبيل

افزايد  دهند و چيزی بر آنان نمی افعالشان را الگوی افعال خود قرار می و احترام می گذارند
دعوت کننده به سوی  به آا نمی دهند وهرگاه از خداوند رحمن و دوریجز تقرب به شيطان و
کلامشان که نادان آن را و  کنند داعی حق را تکذيب می گری داوند ظهور کند، با سفسطهخ

   .که سرابی بيش نيست در حالی پندارد آب می
  

وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسامهم وإِن يقُولُوا تسمع لقَولهِم كَأَنهم ﴿: فرمايد و خداوند می
 بشفَكُونَخؤى يأَن اللَّه ملَهقَات مهذَرفَاح ودالْع مه هِملَيع ةحيونَ كُلَّ صبسحةٌ يدنسو (، ﴾م

دارد و چون سخن گويند به گفتارشان  چون آنان را ببينى هيكلهايشان تو را به تعجب وا مى

                                                
  .۷۵، دعای شماره ۱۴۵ص: الصحيفة السجادية .٢٣
 .٢: المنافقون .٢٤
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كه پوك شده و درخور اعتماد [ هايى پشت بر ديوارند دهى گويى آنان شمعك گوش فرا مى
پندارند خودشان دشمنند از آنان بپرهيز خدا بكشدشان  هر فريادى را به زيان خويش مى] نيستند

  )٢٥().اند انحراف يافته] از حقيقت[تا كجا 
  
برخی از  جا اين ا را از هرگونه نفاق مصون بدارد درخداوند شم ی گرامی، خواننده 

  :کنيم را ذکر میدر خصوص اين بيماری  روايات اهل بيت 
  

وم ي جاء ين و لسانين بوجهينالمسلم يمن لق: (قال عبد االله  عفور عن أبيي عن ابن أبي
  .)امة و له لسان من ناريالق

کسى که با مسلمانان دو (: ت کرده است که فرموديروا عفور از امام صادق يابن ابى 
  )٢٦(). محشور خواهد شدينآتش زبانیامت با يرو و دو زبان باشد، در روز ق

  

 ينامة ذو الوجهيوم القيء ييج: (قال رسول االله  :قال عن آبائه  يد بن عليعن ز
 يقال له هذا الذيلهبا جسده ثم يحتى  تلهبان ناراًي[تلهبا يقفاه و آخر من قدامه  لسانه في دالعاً

  .)امةيالقوم يعرف بذلک ي ين و لسانينا ذا وجهيالدن کان في
ت يروا ؤمنان على الم يراز ام  به نقل از پدران بزرگوارش يند بن على بن الحسيز 

امت در يکسى که دو رو و دو زبان باشد، در روز ق(: فرمود رسول االله کرده است که 
ون آمده باشد، يرش روى او بيگرى از پيگردد که زبانى از پشت سر و زبان د حالتى محشور مى

ند و بسوزانند، و سپس در باره او يرکر او را فرا گيکشند تا همه پ شعله ور زبانه مىو هر دو 
ن يامت به ايا دو روى و دو زبان بود؛ و در روز قين همان است که در دنيا: شود که مىگفته 

  )٢٧().شود باز شناخته مى) گرانياز د(دو صفت 
  

االله بتقوى االله، و  كم عباديوصا(: های خود فرمودند در يکی از خطبه امير المؤمنين 
فتنون افتتانا، و يتلونون الوانا و ياحذركم اهل النفاق، فام الضالون المضلون و الزالون المزلون، 

                                                
  .۴: المنافقون. ٢٥
  .۲۵۹ص ١٢ج): آل البيت(وسائل الشيعة  .٢٦
  .۲۵۸ص ١٢ج): آل البيت(وسائل الشيعة  .٢٧
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شون الخفاء، يمة، ية، و صفاحهم نقيرصدونكم بكل مرصاد، قلوم دويعمدونكم بكل عماد، و ي
الرخاء، و مؤكدوا  حسدة. اءيفعلهم الداءالعدبون الضراء، وصفهم دواء، و قولهم شفاء، و يو 

ع، و لكل شجودموع، يع، والى كل قلب شفيق صريالبلاء، و مقنطوا الرجاء، لهم بكل طر
تراقبون الجزاء، ان سالوا الحفوا، و ان عذلوا كشفوا، و ان حكموا اسرفوا، يتقارضون الثناء، و ي

ل يى قاتلا، و لكل باب مفتاحا و لكل لقد اعدوا لكل حق باطلا، و لكل قائم مائلا، و لكل ح
شبهون، و يقولون فينفقوا به اعلاقهم، يموا به اسواقهم و يقياس ليتوصلون الى الطمع بالي .مصباحا

اولئك «ان يرطان، و حمة النيالش  ق، فهم لمةيق، و اضلعوا المضيموهون، قد هونوا الطريصفون في
   .)نطان هم الخاسرويطان الا ان حزب الشيحزب الش

نان آ. دارم كنم و از اهل نفاق برحذرتان مى شما را به تقواى الهى سفارش مى! بندگان خدا(
هاى گوناگون  رنگ. دارند ز به لغزش وامىيگران را نياند و د دهيخود لغز. گر گمراهند و گمراه

قصد در هرپناهگاهى . نديجو ند و از هر ترفندى براى گمراه كردن شما ره مىيرگ به خود مى
بس آراسته و  ئیمايمار و سيب سخت ئیها دل. نندينش  شما مىيندر هرجا به كم. كنند شما مى

ده يها، نرم و پوش روند و همچون خزندگان جنگل ن سو و آن سو مىيانه ايمخف .كو دارندين
ها درد  خواهند اما عمل آن گران مىيسخن گفتنشان به دارو ماند و در زبانى، شفاى د. خزند مى
هاى مردم را كورتر  ورزند و گره گرفتارى ش مردم حسد مىيبه راحتى و آسا .درمان است بى
اى دارند و  آنان در هرراهى به خاك افتاده .سازند دى مبدل مىيد آنان را به نا اميكنند و ام مى

ف و تملق به يتعر. زندير ها مى کكنند و براى هر غمى اش دا مىيبراى نفوذ در هر دلى راهى پ
زى را بخواهند اصرار ياگر چ. انتظار پاداش آن هستند دهند و بلافاصله در گر قرض مىيهمد
آنان براى هر حقى، باطلى . كنند و در قضاوت تند روى در انتقاد پرده درى مى. ورزند مى

دى و براى هر شبى چراغى ياى، قاتلى براى هر درى، كل براى هر زنده .براى هر راستى، كژى
ند، تا بازارهاى يجو هاى خود راه مى دن به طمعيدى براى رسيبا تظاهر به نوم .اند دهيد کتدار

ن و يسخنانى شبهه آفر. تر عرضه كنند شيند و كالاى خود را به اى بيش را گرم نماينفاق خو
دهند و سپس در تنگناها آن را به بن  در آغاز، راه را آسان جلوه مى. هاى غلط دارند ليتحل

د كه يطانند و بدانيآنان حزب ش«. هاى آتش طانند و زبانهيآنان گروه ش .كشانند مىبست 
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  )٢٨().ندا  شكستگان ور طانيحزب ش
  

سى يا عي : يمسى ابن مريقال االله عز و جل لع: (حماد رفعه قال عن عبد الرحمن بن أبي
ا لا يرخب کفى بية لسانا واحدا و کذلک قلبک احذر نفسک و يالسر و العلان کن لسانک فييل
صدر واحد و کذلک  غمد واحد و لا قلبان في فان فييفم واحد و لا س صلح لسانان فيي

  .)الأذهان
: نقل کرده است که -ش از خود نام ببرديان پيبى آنکه از راو -عبد الرحمن بن ابى حماد

آشکارا زبان تو چه در ان و چه ! سىياى ع: فرمود  يمسى بن مريخداوند متعال به ع(
 و آگاهى تو را يرو همچون من خب -من، تو را هشدار مى دهم. زيکى باشد، و قلب تو نيد يبا

نه جاى يک سيام، و دو قلب در يک ني در يرک دهان، و دو شمشيدو زبان در : -کافى است
زى يشه متضاد در باره چيکه دو اند(ز درست است ين گفته در مورد اذهان نيد، و ايرنمى گ

  )٢٩(.)ستيتصور نداشتن م
  

ى و نفاق آدمى ناشى يدورو(، )نفاق المرء من ذلٌّ يجده في نفسه: (فرمودند امير المؤمنين 
  )٣٠().از حقارت و ذلتى است كه در ضمير خود احساس مى كند

حقارت موجود در باطن  ضعف و دليلی بر اين است که نفاق به طور کلی واين امر دال بر
  .شخص است

  
 و ذا ينکون ذا وجهيعبد [بئس العبد عبدا ( :قال جعفر  عن أبي يالزهربة يش عن أبي

  .)خذله يحسده و إن ابتل يأکله غائبا إن أعطيأخاه شاهدا و  يطري ينلسان
اى است  بد بنده) چه((: کرده است که فرمودت يروا به زهرى از امام صادق يابو ش

اب، از او يد ولى در غيخود را مى ستانى يکه دو روى و دو زبان باشد، در حضور، برادر د
ش به او حسادت ي، در وقت دارائ)بت گوشت بدن او را مى خورديبا غ( مى کند يىبدگو

                                                
  .۱۷۷ص ۶۹ج: بحار الانوار .٢٨
  .٢۵۸ص ١٢ج): آل البيت(وسائل الشيعة  .٢٩
  .۳۳۳۸ص ۴ج: للريشهری–ميزان الحکمة . ٣٠
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  )٣١().گذارد ش مىيورزد، و به هنگام گرفتارى، تنها مى
  

حسادت و که ی علوم است  معصوم و شکافندهی واضحی از امام  جا اشاره و در اين
  . گيرد خواری از نفاق نشأت می

  
******  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .۲ح ۳۴۳ص ٢ج: الکافي .٣١
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  تر است يا کافر کمنافق خطرنا
باشد؛ زيرا کافر، کفر خود را  تر از کافر می شکی نيست که منافق به مراتب خطرناک

به عنوان  ،ی به ظاهر مؤمن خود چهره پسعلَنی کرده و به دشمن شهرت يافته اما منافق در 
  ).رای مراتبی است و هر کدام بر حسب موقعيتشو دشمنی به تأکيد دا(نشيند  دشمن به کمين می

  
حجزه يمؤمناً و لا مشرکاً، فاما المؤمن فَ اُمتي يلا اَتخوف عل يان: (فرمودند رسول االله 

قولُ ما تعرِفُونَ و يم اللسان، يکم منافقاً عليعلقْمعه کُفْره، ولکن اَتخوف يانه و اما المشرک فَيما
   .)عملُ ما تنکروني

دارد و  یانش باز ميمستم؛ مؤمن را ايمناک نيمؤمن و مشرک ب یمن هرگز بر امتم از سو(
منافق دانا زبان  یم من بر شما از سويو ب یکن نگرانيل. سازد یشه کن ميمشرک را کفرش ر

 )٣٢().ديشناس یکند آنچه را نم ید و عمل ميشناس یرا مد آنچه يگو یاست که م

لذا منافق ظاهری آراسته اما باطنی ناپسند دارد و با کلام خوب و خوی نرم ديگران را 
  .دهد فريب می

قَالُواْ إِنا معكْم وإِذَا لَقُواْ الَّذين آمنواْ قَالُواْ آمنا وإِذَا خلَواْ إِلَى شياطينِهِم ﴿: فرمايد و خداوند می
و چون با كسانى كه (، ﴾اللّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَ*  إِنما نحن مستهزِؤونَ

گويند ايمان آورديم و چون با شيطااى خود خلوت كنند  اند برخورد كنند مى ايمان آورده
] است كه[خدا *  كنيم ريشخند مى] آنان را[شماييم ما فقط  گويند در حقيقت ما با مى

 )٣٣().گذارد تا سرگردان شوند غيانشان فرو مىكند و آنان را در ط ريشخندشان مى

ومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الدنيا ويشهِد اللّه علَى ما في قَلْبِه ﴿: فرمايد و نيز می
و از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجب (، ﴾وهو أَلَد الْخصامِ

ترين دشمنان  گيرد و حال آنكه او سخت دارد و خدا را بر آنچه در دل دارد گواه مى وامى
 )٣٤().است

                                                
  .۳۳۴۱ص ۴ج: للريشهري -ميزان الحکمة .٣٢
  .۱۴-۱۵ :البقرة .٣٣

  .۲۰۴: البقرة .٣٤
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توانند اوليای خدا و  نمیاند مردم را فريب دهند اما هرگز  توانسته اگراين مريضان بدانند که  
شان در ملکوت  نگرند و مردم را با حقيقت اصحاب بصيرت، کسانی که با نور الهی می

چه در صدد مخفی  دهند و هرگز قادر به نيرنگ آنان نيستند و بدانند هر آن شناسند، فريب  می
  .کند کردنش در نفس خود باشند، به تحقيق که خداوند آن را آشکار می

  
يحذَر الْمنافقُونَ أَن تنزلَ علَيهِم سورةٌ تنبئُهم بِما في قُلُوبِهِم قُلِ استهزِئُواْ إِنَّ ﴿: ايدفرم و می

اى در باره آنان نازل شود  سوره] مبادا[منافقان بيم دارند از اينكه (، ﴾اللّه مخرِج ما تحذَرونَ
ترديد خدا آنچه را كه  خبر دهد بگو ريشخند كنيد بى دلهايشان هستكه ايشان را از آنچه در 

  )٣٥().ترسيد برملا خواهد كرد مى] از آن[
  

دارد، برحذر باشد، خيلی برحذر باشد؛  پس کسی که در باطنش چيز مخالفی را پنهان می
زيرا خداوند سبحان با کلمات مبارک خويش که به اوليائش آموخته، آن را در مقابلشان 

و خواسته يا  به ناچارکند و در يک موقعيت خاص که منافق در آن در مقابل مردم  شکار میآ
و حقيقتش در مقابل ملأ عام کشف  کند ناخواسته و دانسته يا ندانسته به آن زبان باز می

مواضعی را که منافقان را مجبور به افشای لذا تدبر کن و به قرآن کريم رجوع کن تا . گردد می
  .چه با زبان و چه با عمل، باز شناسی خوداسرار 
  

******  

  
  
 
 
  
  

  
                                                

  .۶۴: التوبة .٣٥
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  تکبر و نفاق چه اثری در پذيرش روايت دارد؟
و تکذيبشان از و يا رد  در قبول روايات آل محمد  زيادیشک، تکبر و نفاق تأثير  بی

هرگاه نسبت اين دو بيماری در نفس و روح انسان،  بنابراين.يک شخص به شخص ديگر دارد
يابد و عکس قضيه نيز  افزايش می ،و کلامشان افزايش يابد، رد و تکذيب اوليای الهی 

         .صادق است
روايت  چه از حضرات معصومين  ها ی گردد، به آن اما اگر باطن انسان از آن 
کند در حالی  را انکار نمی گز روايات ايشان بينی که هر گردد و می تر می شود، مشتاق می

که از  کند تا اين آگاهی زيادی ندارد و احاديث را رد نمی که از صحت صدور سند از ائمه 
  . منابعشان مطمئن گردد

ی باطن خويش را از وجود اين دو بيماری خطرناک مصون داشته،  و آن کسی که صفحه
به تحقيق صاحب باطن پاکی است؛ زيرا کسی که توانسته نفس خود را از اين دو بيماری 

تواند راه  با استعانت الهی می) که يکی از آا منشأ بيمارهای ديگر است(بزرگ خلاص کند 
به  -و هرگاه انسان، صاحب باطن پاکی باشد  پيدا کندس خود در نفعلاجی برای غيرشان 

رجوع  مصادر و منابع، نيازی ندارد که به - وروح را آفريد کسی که دانه را شکافت سوگند
است يا خير؛ زيرا در باطن خود  کند تا دريابد آيا کلامی که شنيده به راستی از آل محمد 

: باشد که می  و اين دقيقاً معنای فرموده ايشان فهمد که آن کلام از ايشان است يا خير می
  ). همانا کلام ما، کلامی است که قلوب شيعيان ما به آن تمايل دارد(

اين  مضمون است کهدر مورد جامعه ضامن آن يک استقرای ساده  ؛گرامیآگاه ی  خواننده
  ...معنا را به تو الهام کند

و شود که مطابق هوی نفسش است  متکبر تنها به آن دسته از روايات قانع می: و بدان که
 به سود و نفع و مصالح خودش کند که چيزی را قبول میها  از آنپذيرد و  ها را نمی منافق آن

  . پردازد می ها و طبق ميل خود به تأويل آن باشد
  

هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ ﴿: فرمايد و خداوند می
و ةنتاء الْفغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز في قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهشتم رأُخا ومو هأْوِيلاء تغتاب
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ت لَمعلْمِيي الْعونَ فخاسالرو إِلاَّ اللّه لُواْ  )٣٦(أْوِيلَهإِلاَّ أُو ذَّكَّرا يما ونبر ندع نكُلٌّ م ا بِهنقُولُونَ آمي
اى از آن آيات محكم  را بر تو فرو فرستاد پاره] قرآن[=اوست كسى كه اين كتاب (، ﴾الألْبابِ

اما ] پذيرند كه تاويل[ديگر متشااتند ] اى پاره[س كتابند و است آا اسا] صريح و روشن[=
از ] به دلخواه خود[جويى و طلب تاويل آن  كسانى كه در دلهايشان انحراف است براى فتنه

آنان [داند  داران در دانش كسى نمى كنند با آنكه تاويلش را جز خدا و ريشه متشابه آن پيروى مى
از جانب پروردگار ماست و ] چه محكم و چه متشابه[آورديم همه گويند ما بدان ايمان  مى] كه

  )٣٧().شود جز خردمندان كسى متذكر نمى
  

أَفَتطْمعونَ أَن يؤمنواْ لَكُم وقَد كَانَ فَرِيق منهم يسمعونَ كَلاَم اللّه ثُم ﴿: فرمايد و نيز می
 قَلُوها عم دعن بم هفُونرحونَيلَمعي مهبه شما ايمان بياورند با ] اينان[آيا طمع داريد كه (، ﴾و

كردند  شنيدند سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف مى آنكه گروهى از آنان سخنان خدا را مى
  )٣٨().دانستند و خودشان هم مى

  
و صاحبدلان بدانند  .هستند از صفات منافق اين موارد روايت شده که و نيز از ائمه 

هرگز معرفتی از آل محمد و اوليای ايشان باشد  ای در قلبش تکبر و نخوت يا ريا کسی که ذره
  .پوسته و ظن و گمانگردد جز  و رواياتشان نصيبش نمی

  
حقيقت هيچ سودى ] وصول به[و در واقع گمان در (، ﴾وإِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا﴿

  )٣٩().رساند نمى
  

عرق شرم بر پيشانی جاری و دوست دارم به اهل طهارت و عقول بگويم که چيزی که 
 ازه ه شناختچ کنند که آن اين بوده که طلاب حوزه و علمايشان اقرار و اعتراف می سازد می

                                                
 .هستند ها روايات وارد شده، آل محمد  راسخان در علم، طبق ده .٣٦

 .٧: آل عمران .٣٧

  .۸۵: البقرة .٣٨

 .٢٨: النجم .٣٩
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بر عدم ارتباطشان با  و اين امر.)%۹۵( استمعرفت ظنی يابند،  می دست  به احکام شرعی
لَّا ﴿: فرمايد کند و خداوند می دلالت می ،و عدم مس کتاب صامت و ناطق حانخداوند سب

  )٤٠().شدگان بر آن دست ندارند كه جز پاك(، ﴾يمسه إِلَّا الْمطَهرونَ
  

  .خداوند تو را جزای خير دهد! پس درياب
  

******  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                
 .٧٩: الواقعة .٤٠
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  سخنانی از تورات
آمده ) ی باطل طمأنينه(موضوع  ۷۶ی  سفر يوشع صفحه) عهد قديم(در کتاب مقدس 

  :است
لا تعتمد علی مکاسب الظلم فهي لا تنفعک في يوم الهلاک لا تتقلب مع کل ريح و في (... 

کل طريق لا تسلک بل کن ثابتاً في اعتقادک و في کلامک صادقاً کن حاضراً دائماً للاستماع و 
لجواب جاوب إن کنت تعرف و الأفضل فاسکت في الکلام کرامةٌ أو مذلةٌ ولسان متأنياً في ا

الإنسان خطر عليه إياک أن دعی نماماً وبلسانک مخادعاً فکما يلحق العار بالسار تلحق المذمة 
 أو صغيرة ولاتنقلب من صديق إلی عدو قبيح السمعة بصاحب اللسانين لا تکن مسيئاً في کبيرة

لعار وکذلک صاحب اللسانين لا تستسلم لأهوائک فتمزق نفسک کثورٍ هائج يرث الخزي وا
های ظلم و ستم  بر ره ...(، )وتلتهم أوراقک وتتلف ثمارک فتبقی أنت کالشجرة اليابسة

اعتماد مکن که در روز هلاک به سود تو نيايند و بيدی مباش که با وزش هر نسيمی با آن 
دم و در کلامت صادق قدم مگذار بلکه در اعتقادت ثابت قگردد و در هر راهی  سو می هم

دانستی  اگر پاسخ را میو در پاسخ باوقار و متين باش،  ضرها همواره حا برای شنيدن کلام باش،
کرامت يا خواری  ،پس بگو و اگر ندانستی تر است ساکت و خاموش بمانی؛ چراکه در کلام

که با زبانت سخن  اک اوست برحذر باش از اينو ذلت فته است و زبان انسان دشمن خطرن
طور که خواری و ننگی همواره به دنبال سار است، مذلت نيز  چينی کنی يا فريب دهی و همان

رود در هر کوچک و بزرگ بدگو مباش و از يک  می) رياکار(به دنبال صاحب دو زبان 
نيز غيير مکن و گو که وارث خواری و خذلان و ننگ است، ت دوست خوب به دوست ياوه

همچون گاو نر را مانند شخص رياکار مباش و اسير هوی نفس خود مشو چراکه نفس خود 
خوری و مانند يک  هايت را می ها و ميوه دهی و برگ افسار گسيخته مورد هجوم قرار می

  ).مانی درخت خشکيده باقی می
  

  :آمده است) الکبرياء(موضوع  ۸۲ی  و در همين سفر صفحه
لا تنقم علی أحد وفي کبرياء أبداً لا تتصرف الکبرياء مکروهة عند الرب والناس وکذلک (

ارتکاب الظلم تنتقل الممالک من اُمة إلی أمة به سبب المظالم والکبرياء والطمع لماذا الکبرياء و 
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الملک الإنسان تراب و رماد؟ بل حتی في الحياة يفسد جسده المرض الطويل يهزأ بالطبيب، و
اليوم، في غد يموت والإنسان حين يموت يرث الحشرات والوحوش والدود مصدر الکبرياء الابتعاد 
عن االله ابتعاد القلب عن الخالق فالکبرياء مصدرها الخطيئة والمتمسک ا يفيض رجساً الرب يهدم 

س الأمم المتواضعة الحکام ومکام يجلس الودعاء الرب يقتلع الأمم المتعجرفة ومکاا يغرعروش 
الرب يقلب بلدان الأمم ويهدمها إلی أساس الأرض ومن الناس من يبِعدهم ويبيدهم ومن الأرض 
يمحو ذکرهم الکبرياء لم تخلق للإنسان ولا الغضب لبشر مولود من يستحق التکريم؟ البشر من 

تحق الاحقتار؟ الذين يستحق التکريم؟ الذين يخافون االله و من يستحق الاحتقار؟ البشر و من يس
أي (يخافون االله ومن يستحق الاحتقار؟ البشر ومن يستحق الاحتقار؟ الذين يخالفون الوصايا 

و منها وصايا خير الخلق محمد وآله  وصايا الحجة علی الخلق و منها وصايا موسی و عيسی 
کرم الرب الذين کما يکرم الإخوة کبيرهم ي...) فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر الطاهرين 

يخافونه مخافة الرب عزةٌ للغني والرفيع والفقير علی السواء لا تجوز إهانة الفقير العاقل ولايليق تکريم 
الرجل الخاطئ الحکام والقضاة والوجهاء يستحقون التکريم لکن لا أحد منهم أعظم ممن يخاف 

ملک واتضع تتقاعس عن القيام بعلا يتذمر لا الرب العبد الحکيم يخدمه الأحرار ومن کان عاقلاً 
وهو في رخاء، خير ممن يتباهی ويعوزه الخبز تواضع يا بني ولا تعتد أمام الصعاب من يعمل 

بنفسک وأعط لها من قيمة ما تستحق المسيءُ إلی نفسه من يبرره؟ و الذي يهين نفسه من 
   )....يحترمه؟

چرا که نزد خدا و نزد  و با تکبر عمل مکن هرگز بر هيچ کس با تکبر خشم مگير(
است   و طمع و تکبر  به سبب ستم ،ارتکاب ظلم همچنين است که ناپسند است مردم
خاک و خاکستر  تکبر وقتی انسان چرا  شوند میممالک از امتی به امت ديگر منتقل  که

فاسد خواهد نمود و کسی که  انسان را اين بيماری طولانی است؟ حتی در زندگی جسد
می ميرد  فردا خواهد مرد و هنگامی که انسان ک می خندد و شاه استامروز بر پزش

همانا دوری  تکبر خواهند شد، دوری از خدا وارث مصدر حشرات و وحوش و موران
منبع تکبر، گناه است و هر کس بدان چنگ زند سرشار از پليدی  ،قلب از خالق است

و مرمان عاقل را به جای آنان  کند میتختگاه حاکمان را نابود  است،پروردگار است که
و به جای  کند میرا ريشه کن  مغرورو بد رفتار پرورگار است که امت های ،می گذارد
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پروردگار است که سرزمين های امت ها را منقلب  ،آنان امت های فروتن را می نشاند
ه و فنا می که آنان را تبعيد نمود و تا تا قعر زمين نابود می نمايد و مردمانی هستند کند می

برای انسانی که متولد ميشود خلق  نه کبرياء و نه غضب ،کند میسازد و ياد آنان را محو 
بشر کيست که لياقت  نگرديده اند، چه کسی لياقت بزرگ داشت و تکريم را دارد؟

بشر  چه کسی سزای توهين را دارد؟ تکريم را دارد؟ کسانی که از خداوند بيم دارند
منظور وصيت (مخالفت کنند است؟ کسانی که با وصيت ها کيست که سزاوار هين

و وصيت برترين مخلوق  از جمله وصيت موسی و عيسی  حجت خدا بر خلق است
کفر ر کس بخواهد کس بخواهد بپذيرد و ه هر و خاندان پاک و مطهرش محمد 
پروردگار آنان که از او بيم  کنند میهمان گونه که برادران بزرگ خود را تکريم ) بورزد

غنی و بلند مرتبه و فقير به يک اندازه  ترس ازپروردگار برای. تکريم می نمايد دارند را
و تکريم مرد خطا کار کار پسنديده ای  اهانت به فقير عاقل جايز نيست،می آورد عزت

 نيست، حاکمان و قاضيان و ريش سفيدان لايق بزرگداشت هستند ولی هيچ کدامشان
بنده ای که دانا است آزادگان او را  ،بزرگ تر از کسی که از خدا بيم دارد نيست

و در مقابل  در کار خود کوتاهی نکن ،کند یو فرد عاقل کاهلی نم ،خدمت خواهند نمود
 کند میهرکس در راحتی کار کند از کسی که فخر فروشی  ،تواضع نشان بده سختی ها

و به  و خود را در نظر مگير فرزندم تواضع پيشه کن ،ولی به نان محتاج است تر است
نمايد کسی که  را چه کسی تبرير می کند میارزشش بدان بده، فردی که به خودبدی قدر

  .)شمارد؟ را چه کسی محترم می کند میتوهين  به خود
  

******  
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  و نفاق تکبر  بیماری و ... اهل عراق
برخی از بيمارها بين  رنج می برنداز صفات سلبی و بيمارهای بسيار،  کلیجوامع به طور 

را به صورت اندک و  اجوامع مختلف، مشترک بوده و برخی مشترک نيستند اما برخی از آ
دو نوع خواهيم ديد که  به تاريخ عراق، نگاهیلذا با . بينيم در برخی جوامع به فزونی می

و آن  شوند میدر جامعه يافت نسل اندر نسل،  شده اند وهرگز از جامعه عراق جدا ن بيماری
  . هستند) تکبر و نفاق(دو بيماری 

همين دو نوع  شيوعديگر نيست بلکه مقصود،  های و اين به معنای عدم وجود بيماری
و سبحان االله و حمد و سپاس در هر  نشده اندکه هرگز از مردم اين سرزمين جدا  استبيماری 

حالت ازآن خداوند است و چه بسيارند کسانی که در اين سرزمين، فطرت و نفوس پاک خود 
د و برای مثال را به سبب اين دو بيماری پايمال و تباه کردند و با اوليای الهی به ستيز برخاستن

ترين شاهد و گواه بر حقيقت، اين کنيم و  ذکر می شان با امير المؤمنين  حال آنان و دشمنی
  .است کلام امير المؤمنين 

  
اَعظكم بالموعظة البالغة فتتفرقون و... : (در خطاب به اهل عراق فرمودند امير المؤمنين 

 )٤١(.عنها و احثكم علي جهاد اهل البغي فما آتي علي آخر قولي حتي اراكم متفرقين ايادي سبا

ها القوم الشاهدة ابدام، الغائبة عنهم يا... تتخادعون عن مواعظكمترجعون الي مجالسكم و 
ع االله و انتم تعصونه و صاحب اهل يطيا امرائهم صاحبکم  يعقولهم، المختلفة اهوائهم، المبتل

صم ذو و ، يا اهل الکوفه، منيت منکم بثلاث و اثنتين ...عونهيطياالله و هم  يعصي )٤٢(الشام
و لا اخوان ثقه عند  ،لا احرار صدق عند اللقاء، و عمي ذو و ابصارو کلام بکم ذو ،اسماع

غاب عنها رعااکلما جمعت من جانب  ،تربت ايديکم يا اشباه الابل تربت ايديکم ،بلاءال
  )....تفرقت من اخر

  

                                                
شش فرزند خود را سمت راست خود و  وده که دارای ده فرزند پسر بود،، مردی عرب يمنی بسبأ: گفته شده .٤١

 .چهار فرزند خود را سمت چپ قرار داده اما فرزندانش به شدت متفرق و پراکنده شدند

 ).لع(يعنی معاويه  .٤٢
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انگيزانم  یم پراكنيد؟ به جهاد مردم ستمكارتان بر یدهم م یچنان كه بايد اندرزتان م... (
 خويش باز یها به انجمن. رويد یپايان نرسيده چون مردم سبا اين سو و آن سو مسخن به 

 ...در لباس پند واندرز،يکديگر را فريب می دهيد تا اثر تذکرات مرا از بين ببريد گرديد و یم
و تان مختلف،يها شيب، گرايتان از شما غايها عقل یتان حاضر است وليها که بدن یگروه یا

ش يکند و شما نافرمان یخدا را اطاعت م رهبر شماشما و  دچار مشکلات شمايندزمامداران شما 
 ...فرمانبرش هستند) مردم شما(آا ت کرده و يخدا را معص) هيمعاو(يانشام رهبر یول. ديکن یم
هايی با گوش های شنوا کر :نداريد دو چيز و داريد چيزگرفتار شما شده ام که سه  کوفيان یا

گوش و زبان و چشم بايد حق را ی،يعن( ،های بينا چشم با کورانيوگنگانی با زبان گويا 
گوئيد و حق را  یدهيد حق را نم یحق گوش نمه شما ب، و حق را ببيند(حق را بگويد ، بشنود

شود از  یجنگ ديده نم - در وقت لقاء یيعن( -صادق در موقع ملاقات(نه آزاد مردانيد  بينيد ینم
و نه برادران موثوق هستند در  شما را تصديق بکند یبر حريت و آزادگ(شما آنچه دليل 

چنان دلتنگ شده  امام (شما  یآلود باد دستها خاک ،و بلا که دستگير باشيد یگرفتار
 ،از ايشان شبانان آاکه غايب شده  شتر یها شبيه یا ،)فقير و پريشان باشيدنمايد  ینفرين م

  )٤٣()....شوند یاز جانب ديگر پراکنده م، شود یم یآور جمع یهرگاه از طرف
  

 يرمي صرتم غرضا ينفقبحا لکم وترحا ح: (های شريف خويش فرمودند و در يکی از خطبه
في ، فإذا أمرتکم بالسير اليهم االله و ترضون يعصيون و تغزون و لا تغزون و يرکم و لا تغيغار علي

فاذا امرتکم بالسير اليهم في ايام الحر قلتم هذه حماره القيظ امهلنا يسبخ ، أيام الحر قلتم هذه حمارةٌ
و اذا امرتکم بالسير اليهم في الشتاء قلتم هذه صباره القر امهلنا ينسلخ عنا البرد، کل ! عنا الحر

يا اشباه ! م و االله من السيف افرفاذا کنتم من الحر و القر تفرون فانت!! هذا فرارا من الحر و القر
، )لم ارکم و لم اعرفکم یحلوم الاطفال و عقول ربات الحجال لوددت ان! الرجال و لا رجال

شما  کنند یم به شما حمله .دي بلا شديرد که آماج تيابين ائیشما و از اندوه ره یزشت باد رو(
ت يشود و شما رضا یت خدا ميمعصن گونه يا .ديجنگ یجنگند شما نم یبا شما م. ديکن یحمله نم

ما را مهلت ده  یدشمن دادم گفتيد اندک یهرگاه در ايام تابستان فرمان حرکت به سو، ديده یم
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اکنون هوا : زمستان اين دستور را به شما دادم گفتيد یتا سوز گرما فرو نشيند و اگر در سرما
فرار از سرما و گرما  یها برا اين انه ی همه! العاده سرد است بگذار سوز سرما آرام گيرد فوق
) دشمن(کنيد، به خدا سوگند از شمشير  یو فرار م) وحشت داريد(شما که از سرما و گرما ! بود

کودک صفتان  یا! مرد نيستيد یمانيد ول یکه به مردان م یکسان یا! بيشتر فرار خواهيد کرد
چقدر دوست ) انديشيد ینم یه چيزکه جز عيش و نوش ب! (نشين عروسان حجله یو ا! خرد یب

  )٤٤()....شناختم یديدم و نم یداشتم که هرگز شما را نم
  

را مورد  طالب ابیدانستی که اهل عراق تنها به سبب تکبر و نفاق، علی بن  و ای کاش می
واقعيت حالمان ای در تاريخمان و  هتک حرمت و عصيان و خواری قرار دادند و اگر تدبر ساده

ای  که هرگز مصلح و دعوت کنندهپی می بريم به طور قطع و يقين ) با توفيق الهی(داشته باشيم 
ای اندک  مگر عده(به حق در عراق ظهور نکرد جز اينکه با تکذيب و خواری پاسخش دادند، 

نفاق در چه از کبر و  و عامل اين تکذيب و خواری چيزی نبوده جز آن) که او را ياری کردند
داريم  از خداوند قدير و رحمن رحيم صاحب لطف بزرگ مسئلت می. اند ی خود نگه داشته سينه

که فرزندان اين مرز و بوم را از اين دو بيماری پاک گرداند که او چه خوب طبيبی است و 
  .که حال خود را اصلاح کنند کند مگر بعد از اين خداوند حال قومی را اصلاح نمی

  
******  
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  را به قتل رساند؟ حسين  کسیه چ
او را به قتل رساند؛ ) لع(های مملو از تکبر و نخوت و نفاق او را به قتل رساندند، يزيد  نفس
در امر خلافت و تمکين آل محمد در حکم  خشوع برای امر الهی، و امر رسولش  زيرا در

تهدی است که علمش را آن عالم مج شبث بن ربعی او را به قتل رساند،تکبر ورزيد،  و رهبری
شان؛ زيرا به قتل ل رساند، قاضی قُضات کوفه و اشباحاو را شريح قاضی به قت .ترک کرد بود

با او بيعت  و باطل و پيش از ايناو فتوا دادند در حالی که يقين داشتند که حق است و غير ا
و او را ود را آشکار کرده کردند اما هنگامی که تحت فشار قرار گرفتند، نفاق و دوروئی خ

يزيد  برایکردند بلکه  و ای کاش تنها به خواری و عدم ياری او بسنده می خوار کردند
را مباح کردند و علّت اين امر تنها ترس از يزيد  فتوا دادند و جنگ با امام شرابخوار 

م ای بود که حک ولی و خليفه ؛ زيرا حسين بوده و بس ملعون و حسادت به حسين 
هائی که يزيد شرابخوار  چيد و کاخ به او تسليم شده و به زودی بساط مرجعيتشان را بر خواهد 

  .ساخت ضمانت کرده بود را منهدم می و قاتل نفوس محترم برايشان
طور که  همان .استشديدترين حسدها، حسادت بين علماء : که بدان گرامی خواننده
؛ زيرا منافق بوده و به حسين آنان از جور يزيد بيم داشتند .از آن خبر دادند رسول االله 
کردند بندگان صالح و مصلحی  منافقان بودند و مردم گمان می چون ورزيدند رشک می

که هزاران نامه برای ايشان فرستادند و او را  اهل کوفه، حسين را کشتند بعد از اين... هستند
و در عوض شبث به ربعی و شريح قاضی  کردندر خوادر هنگام نصرت و قيام، تنها گذارده و 

را ) گشايند عملی که در طول تاريخ ساکت هستند و به کفر زبان می و بی(و علمای گمراهی 
ترين را بر برترين ترجيح دادند؛ زيرا همانند پيشينيانشان هستند  پس پست. ياری کردند

عصا کش  ،و چون کور(کند  حالشان را چنين توصيف می گونه که عيسی بن مريم  همان
شود هر دو  و منافق هرگاه مقلد منافق ديگر می .)افتند کور ديگر شود، هر دو در چاه می

شوند و جهنم برايشان کافی است که چه بد منزلگاهی برای ورود يافتگانش  سرگردان می
  .است
  

******  
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  در هنگام ظهور ايشان دارد؟ ام مهدی ی ام آيا تکبر و نفاق، ارتباطی با قضيه
 اما اين ارتباط بهشود  در اين قضيه ديده میچ شک و ترديدی، ارتباط محکمی بدون هي
ارتباطی است که با هر نبی از انبيای الهی يا ولّی يا  ارتباط دوستانه نيست بلکهطبيعت امر 

 با و.خوار ساختن اوستتکذيب و ، ارتباط واينو جدا نشده است اوصی همراه بوده و از 
کنيم که حاملان رسالت الهی چه  اين حقيقت ملاحظه می و تاريخ پيشينيانرجوع به سنت 

مشقتی را از جانب اهل تکبر و نفاق، متحمل شدند و تاريخ همواره در حال تکرار  رنجی و
لذا در هر عصر و زمان، . است و اين سنت الهی بوده که هرگز تغيير و تبديلی در آن نيست

موسی قائم به امر الهی و فرعون متکبر بر امر الهی و سامری و بلعم بن باعوراء علمای منافق 
ای در قرآن کريم قرار  کند که خداوند متعال، قاعده ند و همين کفايت میحسود، وجود دار

از آن سخن فرمودند در جائی که  دهنده محمد  دهنده و بيم داده و رسول بشارت
كلّ ما كان في الاُمم السالفة، فإنه يكون في هذه الاُمة مثله؛ حذو النعل بالنعل : (فرمايند می

كم و كاست در اين  ام آنچه در امتهاي پيشين اتفاق افتاد، كامل و بينظير تم(، )والقذّة بالقذّة
   )٤٥().پر تير است یقُذّه به معنا. امت نيز اتفاق خواهد افتاد

كه قطعا از حالى به حالى برخواهيد (، ﴾لَتركَبن طَبقًا عن طَبقٍ﴿: فرمايد خداوند می
  )٤٦().نشست
  

ظاهر شود و رسالتش عالمگير گردد، تکبر و  گيريم که هرگاه امر امام مهدی  نتيجه می
سامری و  وی اطاعت نخواهند کرد و اسرار درونی امثال تکبر می ورزند واز نخوت متکبران

و شايد کسی بگويد اين ... شود میظاهر بلعم و شبث و شريح با تکذيب و تان و خذلان 
  !است شايد در آن اشتباهی صورت گرفته!!! گيری است نتيجه
  

که  استای  گيری در حد ذات خود کافی است؛ زيرا برگرفته از قاعده اين نتيجه: گويم می
و از آن دسته استنباطها و است قرآن صامت به آن شهادت داده و قرآن ناطق از آن سخن گفته 
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آن را پايه گذاری  ناقصعقول  می گويند عقلی بوده کهنتايجی نيست که قوم در مورد آن 
اما . اند دانسته آن را تر از کتاب خدا و سنت رسولش که  يا مفاهيم اصول کرده اند

در  رابرخی روايات اهل بيت ،خواننده بزرگوار برای شما کنم و به اين پاسخ بسنده نمی
 شود رو به رو میبا آن مردم عراق  روی تکبر و نفاق و حسداز  چه که امام  خصوص آن

  .نقل خواهم کرد
  

إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس اشد مما استقبله رسول : (قال عن الإمام الصادق 
أتى الناس وهم يعبدون  إن رسول االله : كيف ذلك؟ فقال: من الجاهلية فقيل له االله 

الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة وان قائمنا إذا قام أتى الناس كلهم يتأولون عليه 
كتاب االله، ويحتج عليه به ويقاتلونه عليه، أما واالله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوم كما يدخل 

  ). الحر والقر
جهل مردم شديدتر ازآنچه رسول خدا زچون قيام کند ا قائم ما: (فرمود امام صادق 

اين چگونه ممکن :،عرض کردم کند مید رباآن از سوی نادانان جاهليت روبرو شد برخو
سوی مردم آمد که آنان سنگ و کلوخ و چوای  همانا رسول خدا درحالی به:است؟فرمودند

همه مردم به تاويل و قائم ما هنگامی که قيام کند تراشيده و مجسمه های چوبين را می پرستيدند
به خدا سوگند که عدم اوبه درون :سپس فرمودند.قران می پردازند وبا آن براو احتجاج ميکنند

  )٤٧().شود میخانه هايشان می رسد همان گونه که گرما وسرما وارد 
  

ی گوساله  چه در کتاب فتنه توضيح شفاف و واضحی در خصوص اين روايت، نيافتم جز آن
کنم چيزی  جسارت نمیکنم و  آمده و متن کلام ايشان را نقل می) احمد الحسنبه تأليف سيد (

بدان اضافه کنم و چگونه اضافه کنم بر کلماتی که از مغز قلم پر فيض امام معصوم تراوش 
آن امام معصوم مجهول بر زمين و معروف در آسمان خوشا به حال او و اهل زمين باشد  کرده

که احمد الحسن کيست؛  گويم که احمد الحسن يعنی چه و نمی همگی به زودی خواهند دانست
اما به زودی  .ندامت و پشيمانی حاصل نخواهد شدبرای آنان حتی بعد از  زيرا حقيقت طاهرش
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ايند و تماشای سپيده دم فردا خيلی نزديک خ اهند شد و به پشيمانی انگشت میحسرت زده خو
  .است، ان شاء االله تعالی

  
طولانی است اما قسمتی از آن را ذکر خواهم کرد و هر کس خواهان توضيح اندکی 

  :مراجعه کند» ٢ی گوساله ج فتنه«ی بيشتر است به کتاب  مطالعه
  

کنند عموم مردم نيستند  تأويل می قطعاً کسانی که قرآن را بر قائم آل محمد ( :فرمودند
صيل خودشان در قواعد استقرائی کنند با توجه به تح عمل بوده که گمان می بلکه آا علمای بی

بينند و  گاه آا علمی که در نزد غير خود باشد را نمی اند، آن ی علوم احاطه يافته و عقلی بر همه
کند، پس در  منع می و قبول علوم الهی او  اين تکبر آا را از تقليد به امام معصوم 

گاه او را به نادانی و شايد سحر و جنون  نکنند آ مقابل او قرار گرفته و قرآن را بر او تأويل می
 .شود و از آا جدا نبوده است کنند و دو مت اخير، همواره بر پيامبران زده می متهم می

عمل را درمان نمايد؛ زيرا آا  ی اين علمای بی تواند فتنه جاست که تنها علوم امام نمی از اين
کنند،  را قبول نمی اضح است حتی علوم او طور که در روايت و شوند همان تسليم امام نمی

آبرو کردن آنان در مقابل ناظران و عموم  عمل رسوا کردن و بی گاه راه علاج اين علمای بی آن
با علمای يهود اين کار را کردند  و عيسی  طور که رسول االله  مردم خواهد بود همان

را چه در امور مالی همانند تقسيم اموال صدقات به طور  که مردم عدالت امام  و هنگامی
آلايشی حضرتش در لباس پوشيدن و غذا خوردن و نوشيدن  مساوی در بين فقراء و زهد و بی

بينند و يا اهتمام امام نسبت به احوال و امور جوامع اسلامی و اخلاصش در عمل از برای  می
با  را ردم سيره و روش و حرکت اين امام عادلدر هر صورت م. خداوند متعال را خواهند ديد

هايش گرسنه  کنند و به طور مثال اگر مسکينی که بچه عمل مقايسه می سيره و روش علمای بی
هايشان پاره بوده و از آا پولی طلب کند تا حاجت خود را برطرف کند، به او  باشند و لباس

ايد و يا در  شما را به خدا قسم آيا شنيده! برای ما معرفی بياور تا به تو پول دهيم: گويند می
اند برای ما معرف  به فقيری گفته ايد که رسول االله يا علی يا يکی از ائمه  جائی خوانده

گاه اين معرفين چه کسانی هستند؟ و يا چند نفر معرف لازم  آن! بياور تا به تو کمکی کنيم؟
و در عين حال اين که طلاب ! ا بياورد؟تواند يکی از آا ر است؟ و اين مسکين از کجا می
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شوند مگر  ی علميه نياز به سلسله معرفين دارند بلکه فرد متقی از طلبه حوزه هدايت نمی حوزه
يک راه وجود دارد و آن، اين است که خود را پيش او معرفی کند؛ زيرا بيشتر معرفين متکبر و 

با آا در ارتباط هستند در صورتی که  ها فاسق هستند و تحت تأثير کسانی که با اموال صدقه
شود  گاه در غالب اين معرفين کسی هدايت نمی آن. شود گمراهی و هدايت در يک جا جمع نمی

: گويد که چاپلوس و متملق و خسيس دنيا طلب باشد و ضرب المثلی وجود دارد که می مگر اين
دهم چگونه  ا را به خدا قسم میشم» جنس کند پرواز جنس با هم کبوتر با کبوتر باز با باز هم«

و چگونه است که ! اين اتفاق افتد که خسيس و نابکار، وضع فرد متقی و شريف را بشناسد؟
ته و چگونه نادان فرو چه شد که فرزند ناخلف امانتدار گشو ! گرگ چوپان گوسفندان شد؟
گونه بگوييد و يا به خدا  نآيا خداوند به شما اجازه داده که اي!! مايه، فرد عالم فقيه را بشناسد؟

بوده همانی که  ی امام سجاد  شما را به خدا آيا اين روش و سيره! بنديد؟ دروغ و افترا می
د و زير سر مردم  های تاريک قدم می غذا را در تاريکی شب برداشته و در پس کوچه

 مين و ائمه معصو ی محمد  داد و يا روش و سيره تنگدست موافق و مخالف قرار می
هايشان با ايشان نبوده و به فقيران و يتيمان  کردند به افرادی که قلب همان کسانی که عطا می

قبل از جاری شدنش از چشم يتيمی يا زن  کردند و شايد اشک از چشمان علی  رحم می
ی فقير برخاسته  قبل از سينه ی محمد  از سينه و حسرتو شايد آه  هکس جاری شد بی

ماندند تا فقيران سير شوند و به شخص  گرسنه می  محمد و علی و ائمه است، رسول االله
کردند و اسلام با اخلاق اين رهبران بزرگ  غريب و نا آشنا قبل از آشنا عطا و بخشش می

  )٤٨()....ها گری منتشر و گسترش يافت نه با اصطلاحات فلسفی و سفسطه

  
خرج من هذا الامر  اذا خرج القائم : (روايت شده که فرمودند و از امام صادق 

قيام كند،  چون قائم ( ،)من كان يرى انه من اهله و دخل فيه شبه عبدة الشمس والقمر
در مقابل، افرادى . درو ين امر بيرون مىپنداشته است، از ا كسى كه خود را اهل اين امر مى

 )٤٩().پيوندند مانند خورشيد پرستان و ماه پرستان، به آن مى
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کردند آا،  کند که مردم گمان می ها دلالت می و اين امر بر خروج بسياری از شخصيت
طور که روايات ديگر  همان(که اشخاص مجهول و ناشناس  کنند و حال آن را ياری می امام 

که  کنند بعد از اين را ياری می که متدين نبوده، امام مهدی ) کنند شان می چنين توصيف
سازی و ياری حضرت در هنگام قيامش بر  ت در معرفت و شناخت امام و زمينهخداوند با هداي

 مبارزه با امام  اشاره به جنگ و و با تدبر در اين روايت و ساير رواياتی که .آا منت اد
کردند خيری در آنان است و  کسانی هستند که مردم گمان میو خذلان ايشان اشاره دارد، 

ی شوم و  درون مايه ظلمتبه سبب  امام  ی خذلان نتيجهکنند و چه بسا  امام را ياری می
آنان به تأکيد  چونکه باظنشان با ظاهرشان، مخالفت داردی آنان باشد و آراسته یمخفی در ظاهر

که سوء عاقبت را روزی قومی قرار دهد  است از اين از منافقان هستند و خداوند پاک و منزه
پنهان بوده و  امراضی داشتند که از مردم در درونو نفس خود ظلم کردهکه به  مگر بعد از اين

  .ازآا خبر نداشتد يا تر است بگوييم مردم خود را نسبت به آا به غفلت زده بودند
  

لَما بويِع بعد مقْتلِ عثْمانَ صعد الْمنبر و  أَنَّ أَمير الْمؤمنِين : (فرمودند و امام صادق 
و الَّذي  أَلَا إِنَّ بليتكُم قَد عادت كَهيئَتها يوم بعثَ اللَّه نبِيه  :خطَب بِخطْبة ذَكَرها يقُولُ فيها

 قبِالْح ثَهعب فَلَكُمأَس لَاكُمأَع و لَاكُمأَع فَلُكُمأَس ودعى يتلَةً حبغَر لُنبرغلَت لَةً ولْبب لُنلْببلَت بِقَنسلَي و
ا كَذَبت كَذبةً و سباقُونَ كَانوا قَصروا و لَيقَصرنَّ سباقُونَ كَانوا سبقُوا و اللَّه ما كَتمت وسمةً و لَ

بعد از قتل عثمان بر منبر  هنگامی که امير المؤمنين ( )٥٠(،)لَقَد نبئْت بِهذَا الْمقَامِ و هذَا الْيومِ
اختلاف آراء و ( د محنت و بلايآگاه باش :ای را خواند و در آن ذکر فرمود بالا رفت و خطبه

خت، يغمبر شما را برانگيکه خداوند پ یروز یمحنت و بلابه شما باز گشته مانند  )ها ینادان
د و در غربال يخته شوينه در هم آمييغمبر را به حق فرستاده هر آيکه پ یسوگند به آن کس

ش خواهد آمد و شما مانند دانه يشما پ یبرا یديشدا یعني. ديخته و جدا گرديامتحان از هم ب
گر جدا بشوند، يکه از همدی ا را تکان دهد به طورته باشند و غربال آيخکه در غربال ر ئیها

اد به آن يد شد که در اثر حرارت دادن زيخواه یگ جوشانيد شد؛ و مانند ديغربال خواه
كه عقب  یندگانيجو یشيو پ.  برودييند و آنچه در بالاست پايايگ است بالا بيآنچه در ته د
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ه خدا سوگند كه  افتاده اند عقب مانند یكه جلو یندگانيرگ یشيند و پيرگ یشيمانده اند پ
و شما را از اين دروغ هم نگفتم  کهرگز هيچ نشان ننگى در خود پنهان ننمودم و هرگز حتى ي

 )٥١().مقام و اين روز خبر دادم

در آغاز ظهور و تابش نورش چه اندازه  بر دانا و جاهل پوشيده نيست که رسول االله 
جا شهادت و گواهی از امير  به سبب اين متکبران و منافقان رنج و مشقت کشيده و در اين

شود و مصيبت نيز  بار ديگر تکرار می وضعيتکه  است مبنی بر اين المؤمنين و امام عارفان 
اما هر کس که ) تمکين دهدخداوند او را بر زمين ( همان خواهد بود در هنگام ظهورش است

در نفس خود تکبر و نفاق دارد و هرگز روح خود را پاک نگردانده و خود را برای ياری ولّی 
سازان حضرتش تلاشی نکرده،  خدا قبل از قيامش آماده نکرده و شناخت اوليای الهی و زمينه

  .گيرد در صف کشته شدگان قرار می بداند که در هنگام قيام امام 
  

ةَ يلَما قَدمت الْمدن: ة ابنِ عقْدةَ قالَيروا يث عليولفظ الحد - أراکَةَ النبالِ    بنِ أبييرشعن ب
هتإلييإِن نزِلَ أبي  تر   مجعفرِ الباق ...قُلت :)مهقولونَي) إن : لَه تقامتاس کإذا کان ذال هإن

 و. نمسح وأنتم العرق والعلَق يحت! دهيبِ ينفس  يوالذَّ! کَلَّا :فَقالَ. دمٍق محجمةَ يهريالْأُمور فَلا 
  ).جبهته  ده إلييبِ أومأَ

که به ی هنگام: ديگو - ت ابن عقده است يث به روايلفظ حد - اراکه بنال  ی بن ابيربش
آنان [(: مو عرض کرد... رفتم نه وارد شدم، به طرف منزل ابو جعفر امام باقر يمد
او  یکارها برا ی دهد، همه یرو)  ام قائميق(که آن امر  یند، هنگاميگو یم)] مرحبه(

: پس فرمود. زدير یک ظرف حجامت هم خون نمي ی گردد و به اندازه یدرست و استوار م
انجامد که ما  یجا م کار به آن! ام به دست او است سوگند به آن که جان !ستي نينهرگز چن((

جنگ  یها یها و دشوار یه از سختيکنا. (م کرديو شما، عرق و خون بسته شده را پاک خواه
ن هنگام، يدر ا )شود ی مينخونی ها اد زخميجد آمدن عرق و اياست که موجب پد یيرو درگ

 ينه از برطرف کردن عرق جبيکنا. (شان اشاره فرمودند یشانيشان، با دست خود، به پيا
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 )٥٢().است

اذا قام القائم دخل الکوفة و امر دم المساجد (: ث له اختصرناه قاليحد  فييربص عن ابي
کون المساجد کلها جماء لا شرف يو  یش موسيا کعريها عرشيرصيبلغ اساسها و ي الأربعة حتي
هدم کل ي ذراعا و ين ستيرصيق الأعظم فيوسع الطريو  عهد رسول االله  يلها کان عل
ق، و يالطر زاب الييف و ميق و کل جناح وکنيالطر سد کل کوة الييق و يالطر يمسجد عل

ام، و الشهر کعشرة يامه کعشرة ايا وم فييکون الي دوره حتي في يبطيزمانه ف أمر االله الفلک فيي
لة يبرم ه مارقة الموالييرج عليخ لا حتييلبث الا قليثم لا . نکمي من سنيناشهر، و السنة کعشر سن

خرج يفه فيقلده سيف دعو رجلا من الموالييا عثمان، فيا عثمان ي: الدسکرة عشرة آلاف شعارهم
فتحها احد قط ينة لم يمد يکابل شاة، و ه توجه الييمنهم احد ثم  يبقيلا قتلهم، حتييهم فيال
  . )ل العربلة من قبائي قبينبهرج سبعيکون داره و ينزلها و يالکوفة، ف توجه الييفتحها ثم يه، فيرغ

ام يق چون قائم (: رمودفم يرا مختصر ساخت که ما آن یثي در حديربص ینقل از ابه ب
آن رسد  یه هايران کردن مساجد چهارگانه دهد تا به پايد داخل کوفه شود و فرمان به ويفرما

که در زمان حضرت  درآورد و همه مساجد چنان  یبان موسيصورت ساه ب یبانيو آن را سا
گرداند و هر  یبخشد و شصت ذراع م یبود و راه بزرگ را توسعه م یم رسول اکرم 

راه باز باشد بربندد به  یکه به سو ای ق باشند منهدم سازد و هر پنجرهيکه در آن طر یمسجد
 خدا در زمان او فرمان به فلک. راه یمه هر خوابگاه گوسفندان و مزبله ها و ناودان بسويضم

ک ماه يام حضرت ده روز و يک روز در ايحرکت کند تا  یدهد که در دوران خود به کند
بگذرد افراد  یشما باشد سپس اندک یمعمول یها ک سال مانند ده سال از ساليمانند ده ماه و 
ا يدارند و ده هزار تن باشند با دادن شعار  یجا هکه در دسکر یپا از موال زيمنحرف و گر

 خود را بدو دهد يررا احضار کند و شمش یاز موال یعثمان خروج کنند حضرت مردا يعثمان 
ن تن از آا را بکشد سپس متوجه کابل شاه گردد و آن يآا فرستد که تا آخر یسوه و ب

د پس از يرا بگشا که آن جز حضرت قائم ه را نگشوده ب آن یاست که هرگز کس یشهر
له يجا باشد و خون هفتاد قب د و خانه اش در آنيررا منزل گجا  کوفه د و آن یبه سو یآن رو
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  )٥٣().کند یاز عرب را مباح م
  

اما از : (... گويد میدر خصوص کشتار بسيار  و سيد صدر ! هفتاد قبيله از قبايل عرب
که قبل  یشدگان در اين حملات دريافتيم که بر ضد کسانی بوده که در غربال ی کُشته ملاحظه
پس هر کس در آزمايش  .وده است شکست خورده اند راهکارهای کلی ظهور، جزءاز زمان 

شدگان است و لذا از اين اخبار  و غربال به طرف باطل روی آورد، شکی نيست که از کشته
و کسی را از اين  رساند را به قتل می هر منافق رياکاردشمنان خدا و  شنويم که امام  می

گويند  کنند و به ايشان می رساند که قيام را رد می قومی را به قتل میداند و  قاعده مستثنی نمی
ی  ی اين اشخاص در امتحان مرحله ای فرزندان فاطمه از همان راهی که آمدی بازگرد و همه

به  امام مهدی  در برابر دگانی اين شکست خور اند و توبه پيش از ظهور شکست خورده
اش را  شنود و نه توبه کند يعنی نه سخنانش را می اعتنا نمیرساند و امام به او  او سودی نمی

ايم که فرمودند هر يک از شما برای تقرب به  شنيده پذيرد و پيش از اين از امام مهدی  می
شود، بيزاری  چه که باعث کراهت و بيزاری ما می محبت ما کار نيکی انجام دهد و از هر آن

و  هيچ به کار نيايد  آن حال توبه رسد و در زدن فرا می جويد؛ زيرا امر ما در يک چشم بر هم
يوم يأْتي ﴿ :فرمايد می نمی دهد و خداوندکار را از عقوبت ما نجات  ندامت و پشيمانی، توبه

روزى (، ﴾إِيمانِها خيرابعض آيات ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَسبت في 
آيد كسى كه قبلا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان ] پديد[هاى پروردگارت  اى از نشانه كه پاره

  )٥٥().)٥٤().بخشد آوردن خود به دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى
  

******  
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  ی عراق ی علاج اين دو بيماری از جامعه نحوه
شود که اگر هر يک از اعضای اين  ها به طور کلی از آنجا آغاز می علاج اين بيماری

گردد و اين امری واضح است؛  جامعه، نفس خود را تزکيه کنند، به تحقيق جامعه نيز پاک می
  . کنند ای افراد که در کنار هم زندگی می زيرا جامعه عبارت است از مجموعه

ی اين دو بيماری سعی و  در تطهير نفس خود و معالجهلذا بر هر يک از واجب است که 
مشخصی گردد ولو خيلی ساده   هرگاه جسم مادی ما دچار بيماریگونه که  تلاش کند همان

کنيم و به علاج آن  ی آن و رجوع به پزشک مجرب اندکی تعلل نمی باشد برای معالجه
گرديم در  ر حق نفسمان بخيل میورزيم و تنها د پردازيم، پس چرا در حق جسم خود بخل نمی می

در کلام خويش چه راست  حالی که حقيقتمان در نفوسمان فته است و امير المؤمنين 
  :فرمود
  

  يا خادم الجسم کم تشقی بخدمته فأنت بالنفس لا بالجسم إنسانُ
ی و نه افکنی، تو نفْس هست ای خادم بدن چقدر در خدمت به آن خود را به رنج می

  .انسانی) گمان داری(بدن ) داشتن(با ) فقط(
ی روح خود کاری  ی جسم خود تلاش کرده اما برای معالجه پس کسی که در راه معالجه

  : ی حيوانيت سوق داده و گمراه کرده است ترين درجه کند بداند که نفس خود را به پست نمی
﴿الْغ مه كلَئلُّ أُوأَض ملْ هامِ بعكَالأَن كلَئلُونَأُوترند  آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه(، ﴾اف

و بدين جهت که خسارت آشکار در اين است که انسان  )٥٦().ماندگانند آا همان غافل] آرى[
به حيوان تبديل کند، انسانی که خداوند او را اشرف ) از لحاظ عقل و خرد(نفس خود را 

ی و دوست دارم که برای تو ا... مخلوقات آفريدمخلوقات قرار داده و در هر چيز برتر از ساير 
  :های رهائی از اين دو بيماری را نقل کنم يا حداقل روش ی عزيز برخی قواعد کلی خواننده

  

ها و بلاهائی که بر اهل  های پيشين و آن مصيبت تفکر و تدبر هميشگی در حال امت - ١
را با رسوائی در دنيا و با عذاب نفاق و تکبر به سبب همين دو بيماری نازل شده و نفس خود 

                                                
 .١٧٩: الأعراف .٥٦
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دردناک در آخرت، تباه کردند و در قبال آن به حال اهل فروتنی و تواضع و مخلصان بنگريم 
  .که چگونه در هر دو سرای صاحب عزت و نعمت شدند

  

چه از اهل بيت عصمت و  مراجعه به کُتب حاوی مطالب اخلاقی و تدبر و تفکر در آن - ٢
چه  ی بيماری تکبر و نفاق روايت شده و نيز به آن در مذمت و ی آن و معالجه طهارت 

  .روايت شده، تأثير به سزائی دارد در مدح و ثنای تواضع و فروتنی و اخلاص از ايشان 
  

هائی نيز طبق برخی متون وارد شده در کتب اخلاقی  های عمل برای چنين بيماری راه - ٣
وجود دارد که در خصوص بيماری تکبر ) شيخ محمد مهدی نراقی اثر(همچون جامع السعادات 

  .کنم رهنمون میی آن و اهتمام به انطباقش در شخصيت  آمده است و شما را به مطالعه
  

روايت  طور که از ائمه  حسابرسی روزانه به نفس، ولو يک بار قبل از خواب همان - ۴
ايم بسيار مؤثر است لذا اگر در آن تکبر و نفاق بوده  چه انجام داده شده و تذکر در باب هر آن

پس طلب استغفار و توبه مستلزم بوده و اگر نيافتيم، حمد و سپاس خداوند را به جای آوريم و 
تی در و اگر نتوانس. افزايد جز طهارت و پاکی و خلوص دل در هر دو حالت چيزی بر شما نمی

 نفس خويش بنشين و به اعمال آن در هر دو روز چنين کن و اگر نتوانستی هر هفته يک بار با
  .خلال اين هفته به حسابرسی بپرداز

  

که تکبر و نخوت يا نفاق در روز حسرت به  هميشه به ياد مرگ بودن، و دانستن اين - ۵
بخشد، تواضع و فروتنی است لذا تواضع در  چه در دنيا و آخرت سود می کار نيايد بلکه آن

ی عزت است و  در برابر خداوندگار، مايههايشان و اخلاص  مقابل ديگران و پذيرفتن نصيحت
خداوند او را  ،روايت شده طور که از ائمه  همان وند متواضع باشد،هر کس در برابر خدا

پس تلاش کن به نفست بياموزی برای خداوند کارهای نيکی انجام دهی و او را . برد بالا می
  .ی بين خود و خداوند قرار ده خشنود سازی و عمل نيک خود را واسطه

   

نفس  چون خود شيفتگی هم بپرهيز شوند میکه منجر به تکبر ونفاق از اسباب و امور  - ۶
  .از دروغ که مقدمات نفاق است، دوری کنی که از مقدمات تکبر است و
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روغ انسان را به نفاق د(، )الکذب يؤدي إلی النفاق: (فرمايند می و رسول االله  
  )٥٧().كشاند یم

و ) خصومت استمجادله و (گردد  هائی که منجر به نفاق می چنين اسبابی و بيماری و هم
 خواهدبا نشان دادن اشتباه ن تا جائی که شخص میمجادله يعنی درگيری لفظی در کلام با ديگرا

علم خود را در مقابلشان ثابت و در عوض صلابت و را در مقابل ديگران رسوا کند او  ديگری
  .کند

  
القلوب على اياكم و المراء و الخصومة فاما يمرضان : (فرمايند می و نيز رسول االله 

از مجادله و ستيز در گفت و گو بپرهيزيد، زيرا اين دو ( ،)الاخوان، و ينبت عليهما النفاق
كند و بذر نفاق را پرورش  هاى برادران دينى را نسبت به يكديگر بيمار و مكدر مى دل
  )٥٨(.)دهد مى

دهد  ات میچنين بيزاری جستن از چنين اسباب و دوری از آا، تو را از شرشان نج و اين
ی آن دو که تکبر و  و نيز تو را از نتيجه) های باطنی هستند زيرا به طبيعت حالشان بيماری(

  .دهد نفاق بوده نجات می
  

بر ذکر و ياد خداوند، همانا ذکر خداوند شفاست و تلاوت آياتش و مداومت مداومت  - ۷
تأثير به سزائی در صيقل و جلای نفوس و تطهيرشان  ی مروی از ائمه  بر خواندن ادعيه

  .دارد در صورتی که خواندن آن با حضور قلب همراه باشد
  

طلبم  ی بزرگوار استغفار می خوانندهداوند برای خود و برادران انصار و و در پايان هم از خ
ما را از بندگان پاک  و از او مسئلت دارم که به حرمت خود و به حق مظلوميت آل محمد 

  .خويش قرار دهد
  سلم تسليماً المهديين و ئمة وآل محمد الأ صلی االله علی محمد و الله رب العالمين و الحمد و
  

                                                
 .٢٩ص: الليثي الواسطی - عيون الحکم والمواعظ .٥٧

 .١ح ٣٠٠ص٢ج: الکافي .٥٨
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